
 

 :واژگان کلیدي
 .پایدارياستعمارستیزي، ، ر، شعر معاصر، محمد العیدیشعر الجزا

 T_seyfi@sbu.ac.ir .  یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتیاستاد *
 . دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عربی ادبیات و زبان گروه استادیار **
 

   26/3/93          دریافت   
      18/8/94           تأیید 

 

 اي پایداري در اشعار محمد العیدهجلوه
  * طیبه سیفی

 ** الدینیاعظم شمس 

 

 چکیده
اي شعر همایهها و ستم بیدادگران، یکی از درونیعدالتیبرابر ب هاي یک ملت درترسیم مبارزات و رشادت
د خاصـی بـه خـود    اي مختلف حیات شعر عربی، جلوه و نمـو هکه در دوره است عربی از گذشته تا کنون

استعمار و استعمارگران  کنترل شدیدیر معاصر که اغلب کشورهاي عربی به نوعی ز در دورة. گرفته است
ها و ترسیم مبـارزات و  اي اصلی برخی شاعران، مبارزه با این بیدادگريه بردند، یکی از دغدغهیبه سر م
خدمت مبارزات ملت  هاي مردم است؛ لذا آنها با قلم خویش به مبارزه برخاستند و اشعار خود را دررشادت

 وي که از شاعران برجسـته معاصـر بـه شـمار     .استجمله این شاعران  محمد العید از. خویش قرار دادند
و  الجزایر آید، شعر خویش را در خدمت مبارزات ملت خود قرار داد تا جایی که اشعار او تصویرگر نهضتیم

و مبارزات و پایداري  هایاز آنجا که توصیف قهرمان .مراحل مختلف آن و ثبت دقائق انقلاب آن دیار است
آن است تا  ؛ لذا مقاله حاضر براستمایه اصلی اغلب اشعار وي ر، درونزایر در جریان نبرد الجلجزایمردم ا

اي مقاومت و پایداري را هري پرداخته و جلوهاین شاعر الجزایتحلیلی به بررسی اشعار  -با روشی توصیفی
را آن ،این شاعر پرده برداشـته استخراج و به تحلیل محتوا و مضمون آن بپردازد تا از زوایاي پنهان اشعار 

پایداري در شعر این شاعر بیانگر این است  ايهمایهبررسی درون .بیش از پیش به خوانند گان معرفی کند
اري در زبان به وصف وقـائع و حـوادث ج ـ   ،پیرایهیبا لحنی حماسی و پرطنین اما زبانی ساده و ب ويکه 

د و روحیه جهاد و مبارزه در وي موجب شد تا استعمارستیزي در جریان مبارزه علیه استعمار گشو ،رالجزای
 .بارزترین و بیشترین نمود مقاومت و پایداري در اشعار وي گردد
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  مقدمه
 حق بر پافشاري و ایستادگی گر یتداع که است ادبی آثار از اي هجنب پایداري ادبیات

 و اه دوره تمامی در هدف و راه در ريپایدا و استقامت مشوق و ستم و ظلم برابر در
. ایـن  )1 :1388 نـدارد (پرویـزي،   مکان و زمانی محدودیت هرگز است که عصرها

 کـه  اسـت  بشـري  جوامع تمامی میان مشترك دردهاي برخی بازتاب نوع از ادبیات
 جوشـش  یادکردشـان  و زننـد  مـی  فریاد را آنها جامعه آگاه وجدان عنوان به شاعران

 طـور  . بـه )389: 1387 کـافی، ( کند یم بدل مشترك مضمونی به ار شاعران ضمیر
 کهـن  ریشۀ مقاومت ادبیات کرد؛ بلکه مشخص آن براي را تاریخی توان نمی دقیق

 اللهـی،  است (نعمت جهان ادبیات تاریخ واقع در آن تاریخچۀ و دارد جهان تاریخ در
 ایـن  و داشـته  وجـود  بشـر  نهاد در همواره ستیزي ظلم و مقاومت ). حس1: 1391
 در سـترگ  اي شـاخه  بـه  زمان مرور به و است کرده پیدا راه نیز ادبی آثار به جریان
 بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  تجـاوز  از ). پس1: 1391است (سرایی،  شده تبدیل ادبیات
 فلسـطینی  آوارگـان  میـان  در مبارزه و مقاومت هاي هسته نخستین فلسطین، خاك
 ابتـدا  همـان  از. شد فلسطین در مقاومت يها گروه تشکیل به منجر و گرفت شکل

 بـا  جهـان  نقـاط  دیگـر  و همجـوار  کشـورهاي  در فلسطینی نویسندگان و شاعران
 ادبیـات  نشـریات،  در اجتماعی و انتقادي هاي مقاله و داستان نوشتن و شعر سرودن
 بـود  »کنفـانی  غسان« نویسندگان این از یکی. کردند ایجاد را فلسطین در مقاومت

 بـه  مقاومـت  ادبیـات  پـس  آن از و کرد جعل را مقاومت ادبیات واژه عدهاب ،خود که
). به تدریج این شاخه از ادبیات 3کرد (همان:  پیدا رواج ادبیات از خاصی نوع عنوان

  در میان نویسندگان دیگر کشورهاي عربی نیز رواج پیدا کرد.
و زنـدگی   ها رنج اسـتعمار فرانسـه   کشوري است که سال ،در این میان، الجزایر

سـال   130پـس از  «زیر بیرق ظلم و ستم این کشور اسـتعمارگر را تحمـل کـرد و    
، انقلاب الجزایر به فرماندهی جبهه آزادي بخـش بـه   1954سلطه فرانسه، در سال 

ها براي آزادي و رهایی از استعمار فرانسه، مبارزه کردند و  وقوع پیوست و الجزایري
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 ـ 1962سرانجام  این کشور در سال  ). در 37: 1388(قـادري،   »ه اسـتقلال رسـید  ب
شک شاعران و ادیبان ایـن سـرزمین    یجریان مبارزات مردم الجزایر علیه فرانسه، ب

نقش پررنگی ایفا کردند و گاه با قلم و زبان خویش حامی و مدافع اصلی انقلابیون 
ش خـود علیـه اسـتعمار را بـه گـو      ،آمدند و از این طریق، مبارزه مـردم  یبه شمار م
رساندند و گاه نیز سلاح به دست، دوشادوش انقلابیون در صحنه نبـرد   یجهانیان م

نویسندة معروف این دیـار  » احمد رضا حوحو«کردند و همچون  یو مبارزه شرکت م
در راه دفاع از سرزمین و هویت ملی  و زبان و فرهنگ خویش به شهادت رسـیدند.  

نقلاب، با قلم و زبانشان در محافـل  حضور پررنگ این شاعران و ادیبان در عرصه ا
را رقم زد و شـاعران  » ادبیات پایداري و مقاومت«ادبی این سرزمین، ادبیاتی به نام 

بزرگی در این حوزه درخشیدند که با اشعار کوبنده خـویش بـه مبـارزه بـا اسـتعمار      
اي مختلـف مقاومـت مـردم سـرزمین     ه ـ پرداختند. آنها با به تصویر کشـیدن جلـوه  

 از«مقابل استعمار، آن را در ذهن و زبـان مـردم جاودانـه کردنـد. آنـان       خویش در
همان ابتداي تسخیر کشورشان، به محکومیت اشغالگران پرداختنـد. در ایـن زمـان    
روي سخن آنها بیشتر با حاکمان ستمکار بود؛ اما به تدریج، ملت را طـرف خطـاب   

ود فراخواندند و از این زمـان  قرار داده آنها را به مبارزه براي حفظ موجودیت ملی خ
بود که ادبیات، شکل مقاومت به خود گرفت و عهده دار مسئولیت بیدارسازي ملـت  

). ازجمله این شاعران مبارز، محمد العید است شاعري کـه بـا   112(همان،  »گردید
قلم و زبان خویش، مبارزات و دلیري مردمان این مرز و بوم و پایـداري آنهـا را بـه    

و اشعار زیادي در بیان این مضمون آفرید؛ لذا مقاله حاضر برآن اسـت   تصویر کشید
تا به تحلیل محتوا و مضامین این اشعار بپردازد تا ضمن پـرده برداشـتن از زوایـاي    
پنهان اشعار این شاعر، چهره این شاعر انقلابـی و مبـارز را بیشـتر بـه خواننـدگان      

  گویی بدان است: اسخمعرفی کند؛ اما سؤالاتی که این تحقیق در پی پ
  مایه اصلی پایداري و مقاومت در اشعار این شاعر کدامند؟ درون -
نوع نگاه شاعر به جریان مقاومت مردم الجزایر و شیوه تجلـی آنهـا در اشـعار     -

  وي چگونه است؟       
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 ـ الشـعر  «اي تحـت عنـوان   هدرباره پیشینۀ تحقیق: درباره این شاعر و ادیب مقال
بـه قلـم فاطمـه قـادري نوشـته شـده کـه در مجلـۀ         » العیـد الإسلامی عند محمد 

، بـه چـاپ   1389، اسـفند  18شماره » ة و آدابهايه للغةالعربيرانية الإية العلميالجمع«
هاي آن که الهـام   اي اسلامی و ویژگیه رسید. نویسنده در این مقاله به شرح مؤلفه

شعار محمد العیـد  هاي دینی است، در ا گرفته از فرهنگ اسلامی و مضامین و ارزش
اي بـارز  ه ـ هـاي قرآنـی را از جملـه مؤلفـه     پرداخته و تکیه بر قرآن کریم و داستان

اسلامی در اشعار این شاعر معرفی کرده است. همچنین همـین نویسـنده در کتـاب    
بـه طـور مختصـر بـه     » سیري در تحول ادبیات معاصـر الجزایـر  «خویش با عنوان 

رسـانی جبهـه    اسـت. در سـایت پایگـاه اطـلاع     معرفی این شاعر و آثار وي پرداخته
 ـ  معرفـی محمـد العیـد آل خلیفـه شـاعر      «اي بـا عنـوان    هجهانی مستضـعفین، مقال

به قلم حسین آشوري دانشجوي دکتري ادبیـات عربـی در   » استعمارستیز الجزایري
نوشته شده که نویسنده در چند صفحه و بسیار مختصـر بـه    1392مرداد  24تاریخ 

آثار وي پرداخته است؛ اما نویسندگان،  مقاله یا اثر مسـتقلی کـه بـه     معرفی العید و
دسـت   اي پایداري در اشعار این شاعر پرداختـه باشـد بـه   ه مایه و جلوه بررسی درون

  نیاوردند.

  نگاهی کوتاه به زندگی و آثار محمد العید 
شـواي  و شاعر نهضـت و پی » امیر الشعراء«محمد العید در ادبیات معاصر الجزایر به 

 »عین البیضـاء «در شهر  1904اوت  28در مشهور است وي  شعر الجزایر معروف و
تحصـیل خـود را در   نخسـتین  . مراحـل  متولـد شـد   ،اي صوفی مسلک و در خانواده

و سپس وارد مدرسه ابتدایی شـد و بـه تعلـیم علـوم      کرد هاي قرآن آغاز خانه مکتب
و سپس راهی تـونس  » بسکرة«ه . براي ادامۀ تحصیل ابتدا بدینی و لغوي پرداخت

راهـی   1927به دلیل بیماري به بسکره برگشـت و در سـال    1923شد اما در سال 
سـال   12پایتخت شد و در آنجا به نوشتن مقاله در مجلات آنجا پرداخت و به مدت 
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به تـدریس در مدرسـه جوانـان اسـلامی مشـغول بـود. در ایـن زمـان در تأسـیس          
مجلات این جمعیـت   ي کرد و مقالات خود را درهمکار» جمعیت علماي مسلمان«

ها و حضـور فعـال در    دلیل سخنرانی هور شدن آتش جنگ، ب به چاپ رساند. با شعله
مبارزه دستگیر و زندانی و مجبور به اقامت اجباري در بسکره شد و تحـت مراقبـت   
شدید استعمارگران بود. این شاعر استعمارسـتیز کـه یکـی از سـران بیـداري مـردم       

جـولاي   31ها مبارزه در  ل لجزایر درجریان مبارزه با استعمار فرانسه بود، پس از ساا
 آثـار محمـد العیـدآل خلیفـه      .از دنیـا رفـت  به علت مریضی در شهر باتنه  1979

مجموعـه مقـالات و   ، "بـلال بـن ربـاح   "نمایشـنامه شـعري   ، دیوان اشـعار  عبارتند از:
 ـ  ، ده استسخنرانی هاي وي که در مجلدي به چاپ رسی  ۀالعیدیات المجهولـه کـه تکمل

، الإصـلاح  ،الشـهاب ، صـدى الصـحراء  روزنامـه و مجـلات    آید؛ دیوان او به حساب می
- 49: 1999، نـة يقتاشـاره کـرد (ابـن     الثباتو  المرصاد، البصائر ،الصراط، السنة، الشريعة

  ).http://mwfpress. Com ،1392؛ آشوري، 235- 234: 1388؛ قادري،52

  پایداري در اشعار محمد العید ايه جلوه
محمد العید شاعر مبارز و انقلابی الجزایر که به عنوان یکی از سران بیـداري مـردم   

آید، در جریان انقلاب الجزایر با سلاح قلـم و بـا شـعر خـود در      یالجزایر به شمار م
کنار تشکیل انجمن و انتشـار مقالـه در روزنامـه، سـخنرانی، بحـث و پـژوهش بـا        

فرانسه به مبـارزه برخاسـت. در دیـوان وي دوازده قصـیده مسـتقل تحـت        استعمار
خورد که در اغلب آنها شاعر با الفاظی سـاده و روان و   یبه چشم م» ثوریات«عنوان

با لحنی پرشور و حماسی و محکم و پرطنین و به دور از هر گونه ابهـام و غمـوض   
پـردازد و فریـاد    یویش مهاي مردم مبارز سرزمین خ ها و دلاوري به توصیف رشادت

دهد و مـردم را بـه وحـدت و مبـارزه      یدفاع از آزادي و استقلال سرزمینش را سر م
 ـتوان شعر او را تصویرگر  کند تا جایی که می یعلیه استعمار فرانسه دعوت م  ۀمرحل

به شمار آورد. گویا شاعر در خاصی از تاریخ و احساسات ملی، قومی و انسانی شاعر 

http://mwfpress.
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بر آن است تا تصویر روشنی از حوادث و اتفاقـات کشـورش را    ،شعاراین مجموعه ا
در صفحه تاریخ جاودانه سازد. تجلی روحیه استعمارستیزي شاعر در این اشـعار هـم   

آیـد، گویـا شـاعر بیـدار کـردن روحیــه       یاز ویژگـی بـارز ایـن اشـعار بـه شـمار م ـ      
بـراي تحقـق ایـن    داند؛ لذا  یاستعمارستیزي در میان مردم خویش را رسالت خود م

گیرد و گـاه   یمدد م ،گیرد، گاه از ابزار هشدار یاي مختلفی در پیش مه مقصود شیوه
گزینـد.   یکند و گاه هم زبان پند و انـدرز را برم ـ  یبه توبیخ و سرزنش گرایش پیدا م

گرچه او شاعر حکمت نیست؛ اما در میـان ایـن مجموعـه اشـعار کمتـر شـعري را       
مت و اندرز در آنها نباشد. با تمـام ایـن تفاسـیر شـکی     توان یافت که ردپاي حک یم

یـري انقـلاب الجزایـر و اسـتقلال آن از     گ نیست که اشعار او تأثیر شگرفی در شکل
ا و نمـود مقاومـت و   ه ـ استعمار فرانسه داشت و در این اشعار انقلابی وي نیز جلـوه 

جموعـه قصـائد   پایداري بسیار قوي و چشمگیر است؛ لذا در ادامه با تکیه بر ایـن م 
اي مقـاوت و  ه ـ هـا و جلـوه   رین مؤلفـه ت انقلابی شاعر به بیان و شرح و تحلیل مهم

  پردازیم:     یپایداري در اشعار این شاعر مبارز م

  :استعمارستیزي. 1
اي پایداري در اشعار محمـد العیـد، استعمارسـتیزي    ه رین نمود و جلوهت یکی از مهم

ائع و اتفاقـات و حـوادث سیاسـی کـه بـر      است. وي در بیان این مضمون با ذکر وق
الجزایر گذشت و با بیان نقش بارز مردم الجزایر در این اتفاقـات، نفـرت خـویش از    

کشد. از آنجا که شعر العید ثبت دقیق و  یحضور استعمارگران فرانسه را به تصویر م
 ـ   1954صادقانه انقلاب الجزایر است، لذا در توصیف انقلاب نوامبر  ه الجزایـر کـه ب

فرماندهی جبهه آزادي بخش به وقوع پیوست، اوج نفرت خویش از اسـتعمار را بـه   
اي که به مناسبت دهمین سالروز انقلاب الجزایـر در   هکشد. وي در قصید یتصویر م

بـه نظـم درآورد، بـه ملـت     » لفـاتح نـوفمبر   ةالذکري العاشر«با عنوان  1964سال 
ي آنهـا در جریـان ایـن انقـلاب را     هـا  ها و رشادت کند و دلاوري یخویش افتخار م
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هـا   کند. شاعر از فرا رسیدن ماه نوامبر که در آن، آتش جنگ الجزایـري  یتوصیف م
کند و ایـن احسـاس شـاعر از     یشود، ابراز خرسندي م یور م هعلیه استعمارگران شعل

تقدم لفظ نوفمبر و تکرار آن در چندین بیـت متـوالی کـاملاً مشـهود اسـت. شـاعر       
» وافـی «قدم و تکرار لفظ نوفمبر به عنوان مسندالیه، با تکرار لفظ مسـند علاوه بر ت

در ابیات مختلف خورسندي و خوشحالی خـویش را از قیـام و انقـلاب مـردم علیـه      
  کند: یاستعمارگران تایید و تاکید م

  يرلثَورتنا الکُب يبعاشرة الذکر                 يمنِ و البشريال يعل ينُوفمبر قَد وافَ
  ه مرکَبنا الوعرايفَأهلاً و مرحباً                         بشهرٍ رکبنَا ف ينُوفمبر قَد وافَ
   ١ن لها عشرايسن ياً                         من الثَّورة الکُبرير طاوِيالجزا ينُوفمبر قَد وافَ

)400: 2010(العید،   
ان بیشه و پلنگان تیـز پنجـه کـه بـه     شاعر با تشبیه فرزندان سرزمینش به شیر

اند به نـوعی مبـارزات ملـت خـود علیـه اسـتعمارگران را بـه تصـویر          هاستعمار تاخت
  کشد: می

  ها کالنَّمور جراءة                                   و ثُرنا کأسد الغابِ نُرعبها زأرايوثَبنا عل
  (همان) ٢نُفَنِّد دعواها و نُبطلُها جهرا                  رشَّاشنا برصاصنا               يو قُمنا إل

رود که گاه بـه   یتکرار واژگان در این قصیده از ویژگی بارز زبانی آن به شمار م
  منظور تایید و تاکید محتوا ومضمون مورد نظر شاعر است.  

شاعر استعمارسـتیزي را در قالـب جهـاد و مبـارزه عملـی بـا اسـتعمارگر تعبیـر         
کند؛ زیرا وي انقلاب مردم الجزایر را نمود عملی جهاد و مبارزه ملت خـود علیـه    می

داند که با همه تجهیزات جنگی در برابر انقلابیون الجزایـر   یاستعمارگران فرانسه م
  کند: یحقیر و ناچیز جلوه م

  بعتادها             وبالنّار و البارود نَصهرها صَهرا يها نزدريزَحفنا عل
  ) ٤٠١(همان:  ٣کبرا يمن طَغ يعل يفي النارِ و البارود أبلُغُ حجة         تَرد بها الدعو و

و هماهنگی میـان  » نصهرها صهرا«و جناس اشتقاق میان » نار و بارود«تکرار 
این واژگان از عناصر زبانی است که علاوه بر زیبایی سـاختاري بـر محتـوا و پیـام     
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  زاید.اف یحماسی شعر نیز م
دانـد کـه بـا غـره شـدن بـه        یوي استعمارگران را دشمنان مغرور و سرکشی م

امکانات خود سعی در بهره کشی و استثمار مردم ضعیف تر دارند؛ اما مردم انقلابـی  
  اه دربرابر این سرکشیها سر فرود نخواهند آورد:گ و غیور سرزمینش هیچ

  و ما زاد إلا في الغُرورِ به سکرا   إلا العتُو عدونا                 يفَلَما أب
  و صَحا فکرا يالغارات نَمحو غُروره          بحد المواضي فارعو ينَهضنا إل

  (همان) ٤قَفرٍ فکان لَهم قَبرا يس ساقَهم         فُلولاً إليالفرنس يشُنا لاقيإذا ج
ش اسـت کـه در   اي مقاومت الجزایر جبهـه آزادي بخ ـ ه رین جلوهت یکی از مهم

جریان مبارزات مردم الجزایر علیه استعمار پیشانی دشمن را به خاك ذلت مالیدنـد و  
اي اسـت و سـپاه    هاز نگاه شاعر این جبهه آزادي بخش براي او و ملتش بسان بیش

  سرزمینش هم شیرانی هستند که به این بیشه پناه بردند:
  نا تَرتاع أبطالُهم ذُعراشيو من ج  رِ ذَلَّت جباههم  يجبهة التحر يإل

  (همان) ٥يوث به تَضريشُنا إلا اللُّيو ما ج  نُنَا       ير إلا عريوما جبهةُ التحر
کـه در  » جبهـه آزادي بخـش  «استفاده از تشبیه بلیغ در این ابیـات، در کنـار تکـرار    

شناسی این ابیـات   عناصر زیبایی» جیش«حقیقت بازوي راست انقلاب بود و تکرار واژه 
  افزایند.   دهند و به نوعی بر تأکید شاعر بر غرض مورد نظرش می یرا تشکیل م

یکی دیگر از شگردهاي شاعر در ارتباط بـا اسـتعمار سـتیزي بـه کـارگیري معـانی       
نمادین رنگ است، به این منظور شاعر در توصیف پرچم سرزمینش به هنگـام صـلح  و   

کـه ایـن دو رنـگ نمـاد صـلح و       کشـد  یآرامش این پرچم را سفید و سبز به تصویر م ـ
آرامش هستند؛ اما همین پرچم در مصـاف بـا دشـمن و اسـتعمارگران سـرخ و خـونین       

  شود: می
  (همان) ٦حربِنا رفرفَت حمرا يولکنَّها ف     ضٌ و خَضر بِسلمنا  ياتُنا بيفَرا

گیـرد و شـب اول مـاه نـوامبر را کـه       یشاعر بار دیگر از صنعت تشبیه کمک م
کند تـا   یتشبیه م شب قدرز نبرد خونین مردم الجزایر با استعمارگران است به سرآغا

  پاکی و قداست و عظمت این شب و این حادثه را به تصویر بکشد:
  (همان) ٧لة قدرٍ قَد زَکَت مثلها طُهرايکَل   لة   يرِ لَيلَ القدرِ في خَيو حفلاً جل
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 ــ ر جهــاد یــاران حضــرت وي جهــاد جهــادگران انقــلاب الجزایــر را تــداعی گ
داند تا عظمت و بزرگی و ارزش قیام و مبـارزه ملـت خـویش علیـه      یرسول(ص) م

  استعمارگران را گوشزد کند:
  )٤٠٢(همان:  ٨قفوهم أثرايها الشَّعب الذي بِجهاده             أعاد جهاد الصَّحب يألا أ

کنـد کـه    یتوصـیف م ـ ترین انقـلاب در تـاریخ    او انقلاب مردم الجزایر را بزرگ
  صفحات تاریخ را روشن و پرنور کرده نه تاریک و سیاه:

  (همان) ٩تُسجلُ تبراً في الصَّحائف لا حبرا   خِ أعظم ثَورة     يلَقَد ثُرتَ في التار
که در معنا متضاد و جنـاس نـاقص   » تبر و حبر«در این بیت استفاده از دو واژه 

  آیند.      یسی این بیت به شمار مهستند خود از عناصر زیبایی شنا
دانـد و بـه    یمحمد العید شاعري است که ملت خود را الهام بخش اشـعارش م ـ 

هـا و مبـارزات آنهـا     یورزد؛ لذا عمده اشعار مقاومت وي وصف قهرمان یآنها عشق م
شـود کـه شـاعر     یورزي مـانع از آن نم ـ  علیه استعمارگران اسـت، امـا ایـن عشـق    

برخی از مردم سرزمینش در مقابله با استعمار را نایده بگیرد؛  غیرتی یمبالاتی و ب یب
اي از  هکند تـا جـایی کـه آنـرا نشـان      یبلکه این مسأله او را بسیار ناراحت و رنجور م

  داند که با مسلمان بودن آنها منافات دارد: جاهلیت می
  )٣٨٢(همان:  ١٠ةياهلا من الجينا بقاين                  و فيأنَزعم أنَّا من المسلم

گرچه زبان شاعر در اینجا، زبان توبیخ و عتاب است؛ اما این عتـاب نیـز از روي   
اي تعبیر  هدوستی و خیرخواهی مردمش است؛ زیرا وي از این عتاب و توبیخ به هدی

باشد. عـلاوه   یکند که بیانگر هدف شاعر یعنی همان پیشرفت و رضایت مردم م یم
کنـد زیـرا از نگـاه وي مـردم      یمردمش به یک اشاره بسنده مبر این وي در عتاب 

سرزمینش انسانهاي عاقل و هوشیاري هستند که یک حرف و یک اشـارت آنهـا را   
  بس است:

  ةيالألمع يعتَبتُ و لکن عتاب الوِداد                و ألمعتُ لکن لذ
  ةيةَ سوق الهديداحة بثَّ السلام             و سقتُ الهيبثَثتُ النَص

قإلا ر فل إلا رِضاه           و لا أسأل الشعبو لا أسألُ الحة (همان)ي  
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سرزنش کردم اما سرزنشی از سر دوستی و اشاره کردم امـا بـراي خردمنـدان و    
هوشیاران. نصیحتم را چون تحیت و سلام و هدایت را چونان هدیـه. نثـار همگـان    

  خواهم. یجز رضایت و از ملت جز پیشرفت نمکنم و از مردم چیزي  یم
عتبـت،  «در این ابیات شاعر با تکرار جناس اشـتقاق در هربیـت میـان واژگـان     

موسـیقی درونـی زیبـایی    » عتاب، المعت و الألمعیه ، بثثت و بـث، سـقیت و سـوق   
  ایجاد کرده که به تأثیرگذاري شعر بر مخاطب افزوده است.

 صـورت  تغییرآفـرین  تلاشـی  بایسـتی  شود، قعوا مؤثر مقاومت شعر اینکه براي
 درویـش، ( گـردد  مسـلح  اجتمـاعی  محتواي داراي و انقلابی نظریه یک به و پذیرد
. به همین دلیل است که العید قیام و انقلاب را تنهـا راه مبـارزه علیـه    )271: 1971

بـه همـت    1954داند، قیام و انقلابی که سرانجام در نـوامبر سـال    یاستعمارگران م
بهه آزادي بخش تحقق پیدا کرد؛ لذا محور بسیاري از اشعار مقاومـت و پایـداري   ج

وي را وصف شجاعت و پایـداري اعضـاي ایـن جبهـه در برابـر اسـتعمار تشـکیل        
نامیـده،  » صـوت جـیش التحریـر   «اي کـه آن را   هدهد. بدین منظـور در قصـید   می

دانـد   یاي ان م ـبخش که خود را نیـز یکـی از اعض ـ   يشعرش را از زبان جبهه آزاد
هـاي ایـن ارتـش در     یکند و تا پایان قصیده به ذکر افتخـارات و قهرمـان   یشروع م

  پردازد: یمقابل استعمارگران م
  )٣٩٠(همان: ١١نُمور النِّزال ير جند النِّضال        نحن أسد الفديشُ التَحرينحن ج

  قنَا الأعداءَ مر النَّکالفانتَصَرنا                  و أذَ يالوغَ يو أدرنا رح
  (همان) ١٢و قَبرنَا استعمارهم و فَکَکنا                   شَعبنا من سلاسل الأغلال

او در توصیف شجاعت و قهرمانی این ارتش آنها را آغازگر قیام و مبـارزه علیـه   
ر اي بر دشمن شوریدند. از نگـاه شـاعر د   هنامد که بی هیچ ترس و واهم یاستعمار م

بـه معنـی   » اسـتعمار «دانند. از سوي دیگـر اسـتفاده از لفـظ     این نبرد آنها پیروز می
اصطلاحی آن نه لغوي، خود گواهی بر استعمار ستیزي اوست؛ چـرا کـه در همـین    

  گیرد: یکار م  گونه به قصیده بار دیگر این واژه را این
  )٣٩١(همان: ١٣المحالِ يامع فب طيفَهو لا ر        د     يمن أراد استعمارنا من جد
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در جهاد و مبـارزه علیـه اسـتعمارگران، نگـاه شـاعر و رویکـرد وي، رویکـردي        
انحصاري به مرد نیست؛ بلکـه از نگـاه او هـر دو جـنس زن و مـرد در ایـن جهـاد        

  مقدس شریک و هریک به نوبه خویش نقش آفرینند:
  )٣٩٢(همان:  ١٤ها و التَّفاديين حتَم علَيس   و استَدار الزمان فالسعي للجنـِ               

نامیـد، زن را مـورد   » بنـت الجزایـر   ةثور«اي که آن را  هبنابراین شاعر در قصید
  خواهد تا در سرنوشت کشورش شریک باشد: یدهد و از او م یخطاب قرا م

  (همان) ١٥دالفدا لنَصر البِلا يو أعد        ساهمي في الجِهاد جند الجِهادِ       
او در ترسیم زنان نستوه و مبارز الجزایري که لطافت زنانگی و نجابت را با روح 

  گوید: یحماسه و ایثار در هم آمیختند چنین م
  ف في ساحة الأمجاديو شر  ف      يف عنيفاذا جنسنا اللَّط

  فکرتي عدتي و علمي زادي!  ةٌ سلاماً و حرباً         يأنا ثور
  ني عمادي!يو د يدفاعي          وصَلاحي حصن يعفافي درعي و صَبرو 

  )٣٩٣(همان:  ١٦اجتهادي و بِخدمتي أمي وم أقضي                حقير اليأنا بنتُ الجزا
از نگاه شاعر زنان مبارز الجزایري جامع همه فضایل و صـفات نیکـو هسـتند و    

تـوان در   ییـور علـم، عفـاف و دیانتنـد. لـذا م ـ     درکنار همه این فضایل آراسته بـه ز 
  اي انقلاب به آنها تکیه کرد:ه رین برههت حساس

  !! (همان)١٧ا بِلادييفاطمئنّي               وثقي بي في ثَورتي  يمفاخر يلستُ أنس
به اعتقاد شاعر، سرزمین وي مادامی که در چنگال اسـتعمارگران فرانسـه اسـیر    

ست و استقلال و رهایی از این اسارت و بردگی، روح زنـدگی  مان یبود به مرداري م
  و حیات را در کالبد مرده او دمید:

  ا بعدما                   قَد کان مذ قَرن و ثُلث أُقبِرايواعجب لشعبٍ قام ح
  )٤٠٥ن: (هما ١٨اتُها من موتها                  و نُشورها بعد الفناء لتُحشَرايعتق الرِقابِ ح

اي رایج در شعر معاصر عربی به کارگیري شخصیتهاي میـراث  ه یکی از پدیده«
اي را بـه خـود    هکهن است به گونه اي که شعر عربی در هیچ دوره اي چنین پدیـد 

ندید؛ لذا وجود این پدیده در شعر عربی یکی از ویژگیهاي بارز دوره معاصر به شمار 
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ــ ــد یم ــد،  »آی ــري زائ ــام از    ). در7:  1997. (عش ــا اله ــر ب ــاعر معاص ــت ش حقیق
 ـ شخصیت کنـد تـا    یهاي کهن و موجود در میراث خویش و بازخوانی آنها تلاش م

هاي خویش را به تصویر بکشد. شاعر معاصـر بـراي بـازخوانی ایـن      ا و شاديه غم
گیرد که یکی از این منابع میراث دینـی وي   یها از منابع مختلفی کمک م شخصیت

ث دینی در هر عصري و براي هر امتی منبـع ارزشـمندي از   . در حقیقت میرا"است
ا و موضوعات و تصـاویر ادبـی   ه منابع الهام شعري است و شاعران براي بیان نمونه

هـایی کـه    )؛ بنابراین یکـی از تکنیـک  75گیرند (همان:  یخویش از این منبع مدد م
گرفتنـد،  شاعران معاصر براي غنا بخشیدن به شعر و تجربه شعري خود به خـدمت  

هاي دینی است. محمد العیـد نیـز همچـون دیگـر      الهام از میراث دینی و شخصیت
شاعران معاصر از میراث دینی خود کمک گرفته و براي هرچـه زیبـاتر جلـوه دادن    

زنـد. از جملـه ایـن     یهاي قرآنی مشابه دسـت م ـ  این تشبیه به فراخوانی شخصیت
خواب طولانی، زندگی دوباره  هاي قرآنی، اصحاب کهف هستند که بعد از شخصیت

هاي این داستان، مردم سرزمین خویش و وضعیت  یافتند و شاعر با الهام از شخصیت
  کشد: گونه به تصویر می الجزایر قبل از رهایی از یوق استعمار فرانسه را این

  )٤٠٥: ٢٠١٠ د،يالع( ١٩ين من الکريقظيف تَمثَّلوا         في شَعبِنا مستَيأنظُر لأهل الکهف ک
هاي دینی در شعر معاصـر   بازخوانی شخصیت پیامبران بیش از دیگر شخصیت«

کردند پیونـد محکمـی میـان تجربـه      یشایع است، زیرا شاعران از دیرباز احساس م
آنها و تجربه پیامبران وجود دارد، پیامبر و شاعر اصیل هردو حامل پیامی براي امت 

  :1997 زائـد،  عشري(» لت پیامبر آسمانی استخویش هستند با این تفاوت که رسا
پـردازد   . بدین منظور محمد العید نیز به بازخوانی شخصیت یعقوب(ع) پیامبر می)77

گونـه کـه وطـن     دست آورد، همان اش را به یکه به کمک بوي پیراهن یوسف بینای
  شاعر درسایه پیروزي، استقلالش را بازستاند:

  )٤٠٥: ٢٠١٠ د،يالع( ٢٠اءَ و أبصَرايعقُوب) الضِّيک( يجهه        فَرآوسف) ويصِ (يا بها کَقَميح
کنـد، کسـی کـه     یدر جاي دیگر شاعر به بازخوانی شخصیت مسیح(ع) اقدام م
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معجزه او زنده کردن مردگان است، او با بازخوانی این شخصـیت، ملـت الجزایـر را    
  ر آنها دمید و آنها را  زنده کرد:داند که انقلاب الجزایر دم مسیحایی د یمردگانی م

  (همان) ٢١تَهم       فَارقِ السماءَ مقَدساً و مقَدراييح و نحن من أحيأنت المس

  :صبر و بردباري
محمد العید شاعر مقاومت الجزایر، یکی از ارکان اصلی پیروزي انقـلاب الجزایـر را   

میان انقلاب و انقلابیـون برقـرار   اي دوسویه  هشمارد؛ لذا رابط یصبر و بردباري برم
کند و براین باور است که انقلاب الجزایر ایمان و صبر و گذشت را در وجود آنها  یم

کنـد و ایشـان بـه واسـطه ایـن نیـرو اسـتعمارگران فرانسـه را از پـاي           یور م هشعل
  چشاندند: یآورند و طعم تلخ شکست را به آنها م درمی

  علِّمنا الکُفرايو جلَّ مقاماً أن       يو الفد مان و الصَّبريوعلَّمنا الإ
  )٤٠٠(همان،  ٢٢و منَّا بِفضلِ الصَّبر جرعها الصَبرا  أذاق فَرنسا علقماً بِکَفاحه              

بدین ترتیب آنان به واسطه این انقلاب استعمارگرانی چـون فرانسـه را از پـاي    
کـه دشـمنان   نها چشاندند. به همین دلیل است درآوردند و طعم تلخ شکست را به آ

ر در تاریخ اعتراف کردند و آن را معجزه قـرن بیسـتم   یانقلاب الجزابودن به نمونه 
  .)103: 2003(خمار، خواندند

گیرد تا ضمن تأیید میـراث   یایی که محمد العید به کار مه یکی دیگر از تکنیک
زاید، حضور تناص یـا بینامتنیـت در   ادبی خویش بر غنا و تاثیر اشعار بر مخاطب بیاف

اندیشه انتقال معنی یا لفـظ و  «اشعار وي است. این اصطلاح نقدي عبارت است از: 
یا هر دو از یک متن به متن دیگر یا از یک اثر ادبی به اثر ادبی دیگر با اختلاف در 

یري یک مـتن  گ شکل«) یا عبارت است از 29: 2007طعمه حلبی،».(مقصد و غایت
 ـجدید  اي کـه مـتن متنـاص، خلاصـه      هاز متون پیش یا هم عصر آن متن، به گون

). تنـاص یـا بینامتنیـت انـواع و     28: 2001(عـزام،  ». تعدادي از  متون دیگـر اسـت  
اشکال مختلفی دارد که استفاده از مضامین متون دیگر یکی از اشکال آن اسـت. از  

ار معمـد العیـد نمـود بـارزي     میان انواع و اشکال بینامتنیت، بینامتنیت دینی در اشـع 
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دارد، به این منظور وي در بیان فضیلت صبر و بردباري در مسیر تحقق پیـروزي از  
گیرد؛ به عنـوان مثـال در بیـان ایـن مفهـوم بـه        یمفاهیم الهام بخش قرآن مدد م

گونه که حضـرت ابـراهیم    کند. همان یداستان حضرت ابراهیم(ع) در قرآن استناد م
برد؛ اما خداوند به پاداش صبر  یامر الهی فرزندش را به قربانگاه مجهت امتنان از او

بخشـد بـه اعتقـاد شـاعر انقـلاب       یو بردباري و فرمانبرداریش، فرزندش را به او م
الجزایر نتیجه چنین صبر و بردباري است؛ زیرا مـردم الجزایـر پـس از فـدا کـردن      

  رسیدند:   جوانان و عزیزان خود و تحمل صبر و بردباري به پیروزي
حالأضحيع ي الضَّحا يد يفيا           کَلَّها و الذَّبيو ح اء يالأنب يح  
يلَب لاءيالخل يوممل البذَبح ابنِه و حولا                  ه للُ دعوةَ م  

  )٣٩٨: ٢٠١٠ د،ي(الع ٢٣ر الرخاءيالبلاء غَ يس عقبيکشَف البلاءُ فصَبراً                  ليهکذا 
درجاي دیگر شاعر صبر و بردباري مردم در خلال مبارزه علیـه اسـتعمارگران را   

  کند: یگونه توصیف م این
  ) ٤٠١: ٢٠١٠ د،يالع(فلَق الصَّحرا  يأمضَّنا      و ذُقنا من الإرهاقِ ما  يالمکروه حتَّ يصَبرنا عل

د، صبر پیشه کردیم و طعـم  ما بر رنج و سختی هر چند که رنجورمان ساخته بو
  آورد. یاي سخت را نیز از پاي درمه هایی را چشیدیم که حتی صخره تلخ دشواري

شاعر به پیروزي بعد از صبر و بردباري و تحمل مشقات اعتقاد قلبـی دارد و بـر   
گذارد حتی اگر دیگران به او  یاین باور است که خداوند هیچ انسان صبور را تنها نم

  د:پشت کرده باشن
  ر کُن صُموداً             فنَصراالله للبأساء تَالييوقُل لإبنِ الجزا

  )٣٨٩(همان:  ٢٤الموالي يأتاک النَصر من مولَ            ينتَصر لک أي موليو إن لم 
بردبـاري علیـه دشـمن، زنـان را بـه       او در دعوت مبارزان سرزمینش به صـبر و 

  کند:   یی معنوان اسوه و الگوي صبر معرف
  الخُطوب الشداد ياتُ اصطبارٍ               و انتصارٍ عليلاتُ" ذکريو "الجم

  )٣٩٢(همان:  ٢٥البأس صبراً           و تَحملن فتنَةَ الأضداد يقد سبقن الرجالَ ف
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  :راییگ قومیت
رایـی و  گ یکی دیگر از مصادیق مقاومت و پایـداري در  اشـعار ایـن شـاعر، قومیـت     

هتمام خاص به اصل و نسب عربی خویش است. وي در ابیاتی چند بـه ایـن مهـم    ا
اشاره کرده است؛ اصل و نسبی عربی که آن را عامل پاکی و طهارت خاندان خـود  

  داند: یم
  )٤٠٢(همان:  ٢٦عرب      تَطُولُ بنا فَرعاً و نَزکُو بِها جِذراينَسلَ  يألَسنا و إن طالَ المد

عر منحصر به وطن و آب و خاك او نیست؛ بلکه جهان عـرب،  گرایی شا قومیت
  سرزمین و وطن شاعر هستند که موجب اتحاد جهان عرب شد:

  ر أو مصرايفأوطانُنا أرضُ العروبة کلِّها               سواءٌ بها نَثوي الجزا
  کَسرا (همان) الحق جمعاً لا نخاف لُه يةٌ                 عليلَقد جمعتنا وحدةٌ عرب

تمامی سرزمین عرب وطن ماست؛ چه ساکن آنجـا باشـیم چـه الجزایـر و چـه      
چنان  گرد هـم آورده   مصر. همبستگی و یکپارچگی عربی بر حق و حقیقت ما را آن

  هراسیم. یاست که از هیچ شکستی نم
  کند: یشاعر در جاي دیگر نیز بر این مفهوم تاکید م

  )٣٨٠(همان: ٢٧هية و تَجمعنا الرحم العرب           تُؤلفنا الملةُ المرتضا     
گرایی شاعر فقط منحصر به خود شـاعر و افـراد سـرزمینش نیسـت؛      ینگاه قوم

شـود و او نیـز از اینکـه حکومـت      یبلکه این رویکرد شاعر شامل حکومـت نیـز م ـ  
  الجزایر، حکومتی عربی است، بسیار خرسند است:

شريب ع کومةشَعبيربلَنا بح               ةرايتَعمل البلاد تعر ٤٠٤(همان:  ٢٨ة(  

  :عشق به وطن 
هاي مهم شعري ایـن شـاعر اسـت و کمتـر      مایه عشق به وطن یکی دیگر از درون

شاعري است که از پایداري سخن گفته باشد؛ اما وطن را از یـاد بـرده و عشـق بـه     
محمـد العیـد شـاعر معـروف استعمارسـتیز       وطن در اشعار او تجلی پیدا نکرده باشد.

را به وطنش الجزایر اختصاص داد. او » علم الجزایر«الجزایر قصیده مستقلی به نام 
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اش را پرچم رنگارنگ میهنش نامید کـه نمـاد هویـت آن اسـت و در مطلـع       هقصید
  گونه آن را مورد خطاب قرار داده است:   اش این قصیده

  )٤٠٣(همان:  ٢٩الألوان ين             أشرِف و رفرِف زاهع الشأيا رفير يعلُم الجزا
شاعر پرچم سرزمینش را روشنی دیدگان و مایـه عـزت و افتخـار خـویش توصـیف      

  کند: یم
  (همان) ٣٠وِجداني يا هويا عزَّ نَفسي يرتي          يا ضوءَ باصرتي و نور بصي

و »  رةيباصرة و بص ـ«اشتقاق میان در کنار جناس » ضوء و نور«ترادف میان واژگان
  به هم افزایی و انسجام این بیت افزوده است.» صاد«و » ي«تکرار صامت 

زند در حد لفـظ و بیـان نیسـت، بلکـه وي حاضـر       می که شاعر از آن دم عشقی
است در پاي این پرچم جان و مال خویش را نیز فدا کنـد تـا پـرچم سـرزمینش در     

  درآید:بلندترین جایگاه به اهتزاز 
  مطعان يبِحماک مطعاناً إل   ن استُشهِدوا          يقَسماً بأرواحِ الذ

  و لأخدمنَّک خدمة العبدان       کُلَّها         حلأسخَرن لک الجوار
  ک من قُربانيرضيمالي بِما     ک من نَفسي و من    ين عليو أضح

  (همان) ٣١الأوطان يعل يسمو بها وطَني               أعز مکانة   يأحلَک ف يحت

  :شهید و شهادت
اي پایداري در شعر این شاعر مبارز، توصیف شهید و شـهادت اسـت.   ه از دیگر جلوه

بدین منظور وي به شهیدان گذشته نظر دارد و فضـل و برتـري بـراي آنهـا قائـل      
جـان خـود، امنیـت و صـلح و      است؛ زیرا وي براین باور است که آن شهدا بـا نثـار  

  اند: هآرامش را براي آنها به ارمغان آورد
  ن بها ذکرايبيمن الشُهداء الط            يالفَد ين إليولا تَنس فضلَ السابق

  )٤٠٢(همان:  ٣٢ا و نَغتَنم العمرايسلاماً به نَح      هم سلام االله ما خَلَّفوا لنا              يعل
دغه هاي شاعر نهادینه کردن فرهنگ شهادت در میان مـردم اسـت   یکی از دغ

  کشد: یگونه به دوش م که وي با زبان شعر این رسالت را این
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  ةيا السلوک          فَمن هاب خاب و ضَلَّ الثَنيذَرِ الخُوف تَعرِف ثَنَا
  )٣٨٠(همان:  ٣٣ةيأو منِ ةًيفَخاطر تُصَب من                يلَ المنَيا سبيتُ المنايرأ

در جاي دیگر شاعر در توصیف شهدا با تشـبیهاتی زیبـا کـه حـاکی از عظمـت      
  گوید: یجایگاه و مقام آنان است چنین م

  )٣٩١(همان:  ٣٤شُهداءُ الأَوطَان شُهب دجاها             و شُهود الفدا و الإستقلالِ
نـه شـهیدان از آیـات نـورانی قـرآن      شاعر در بیان مقام و منزلت و پاداش جاودا

  گیرد: یگونه الهام م این
  )٣٩٧(همان:  ٣٥اءِي، بل هم من الأحيل اللـ              ه موتَيلاتَخَل معشراً قَضَوا في سب

 :ناپذیري روحیه ذلت
ناپـذیري   اي پایداري در شعر محمد العیـد عـزت نفـس و ذلـت    ه یکی دیگر از جلوه

عوت و تشویق مردم به مبارزه از عواطف خفته و غیـرت مـردم   است. گاه شاعر در د
گیرد، و با زبان شعر سـعی در تحریـک همـت و اراده آنهـا دارد، و بـراي       یکمک م

رسیدن به این مقصود و تأثیر بیشتر شعر خود، از اسلوب استفهام انکاري به منظـور  
  برد: می تقریر مخاطب و تحریک همت آنها بهره

  ةيو تُطرِق مستَسلماً للأذ  ابن الأُباة       ي مِيأتَخضَع للضَ
  )٣٨٠همان:( ٣٦ةيالحم يأما في فُؤادک أذکَ  الدما؟              يأما في عروقک أزکَ

  شود: یچرا که در نظر شاعر پذیرش ذلت و خواري موجب نابودي م
  )٣٩٨(همان:  ٣٧اءيداسته أرجلُ الأقوِالهون و الذِّلَّـ         ة،  يثُر عليکُلَّ من لَم 

 نتیجه

اي مقاومت و پایداري در اشعار محمد العید حـاکی از آن اسـت   ه بررسی درون مایه
ــ کــه مهــم ا و نمــود مقاومــت و پایــداري در اشــعار وي عبارتنــد از: هــ رین جلــوهت

استعمارستیزي، عشق به وطن، دعوت به صـبر و بردبـاري در برابـر اسـتعمارگران،     
د و شهادت، روحیه ذلت نایذیري کـه در ایـن میـان استعمارسـتیزي بیشـترین      شهی

  فراوانی را به خود اختصاص داده است.
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لحن شاعر در اشعار پایداري، لحنی حماسی و پرطنین و در عین حال زبان وي، 
ساده و روان و به دور از ابهام و پیچیدگی است که همین امر بر خلود و جـاودانگی  

اذهان مخاطب افزوده است. شاعر با استمداد از عناصـر بلاغـی چـون    اشعار وي در 
تضـاد و طبـاق و عناصـري چـون      تشبیه و فنون مهم بدیعی چون انـواع جنـاس و  

هماهنگی واژگانی، واج آرایی و تکرار، موجـب زیبـایی بیشـتر شـعرش شـده و بـر       
مخـاطبین  موجب تأثیر بیشتر آن بر  افزایی شعر کمک شایانی کرده و انسجام و هم

ا و ه ا و استفاده از مفاهیم قرآنی نیز از جمله تکنیکه شده است. بازخوانی شخصیت
  اسالیب فنی و هنري شاعر در تبیین مفاهیم مقاومت و پایداري هستند.       

   ها نوشت پی
. ماه نوامبر در دهمین یادبود انقلاب بزرگ ما با برکت و شادباش فـرا رسـید، مـاه نـوامبر فـرا      1

پس خوشامد ماهی که ما در آن ماه بر مرکب چموشان سوار شدیم. نوامبر بـا انقلابـی    رسید،
  بزرگ به عمر ده ساله به الجزایر رسید.

. ما چون پلنگان قوي و تیز پنجه به آنان جهیدیم و چون شیران بیشه بـر آنهـا شـوریدیم و بـا     2
امـان بـه پاخاسـتیم و    ه ا و گلولـه ه غرش در دل انها رعب و وحشت ایجاد کردیم. با مسلسل

  ادعاهاي آنها را تکذیب کردیم و آشکارا آن را باطل کردیم.
که ساز وبرگ جنگی آنهـا را کوچـک و نـاچیز     . به سوي ارتش فرانسه پیشروي کردیم درحالی3

هاي جنگی} همۀ آنها را به شدت ذوب و نابود کردیم. آتش  شمردیم با آتش و بارود{ سلاح می
  جتی است براي پاسخ دادن به ادعاي کسانی که از روي تکبر طغیان کردند.و گلوله قویترین ح

. آن هنگام که دشمن ما از هر چیز جز سرکشی و غرور سرباز زدند، این غرور جز بـر مسـتی او   4
نیافزود. ما براي از بین بردن غرورش با لبه شمشیر بپا خاستیم و قیام کردیم، در نتیجـه او از  

رو شد، سـپاه   ها روبه شید و به خود آمد. آنگاه که سپاه ما با فرانسويغرور و سرکشی دست ک
  شکست خورده آنها را به بیابانی بی آب و علف راند که قبر آنها شد.

. جبهه آزادي بخش پیشانی دشمن را به خاك مالید درحالیکه قهرمانان آنها از سپاه مـا واهمـه   5
اه ما تنها شیرانی هستند که مشتاق و شـیفته  دارند. جبهه آزادي بخش تنها بیشه ماست و سپ

 این بیشه هستند.
هاي ما به هنگام صلح و آشتی سبز وسفیدند؛ امـا در هنگامـه جنـگ و کـارزار سـرخ و       . پرچم6

  آیند. خونین به اهتزاز در می
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  . جشنی باشکوه در بهترین شب که در پاکی و طهارت همچون شب قدر است.7
تان، جهاد یاران حضرت رسول(ص) را یادآور شدید و از آنها پیـروي  . هان اي ملتی که با جهاد8

  کردید و پا در جاي پاي آنها نهادید.
ترین انقلابها را به پا کردي که نورانیت را بـر صـفحه تـاریخ ثبـت کردنـه      . تو در تاریخ، بزرگ9

  جوهر و مرکب را.
 ت در ما وجود دارد؟پنداریم حال آنکه بقایایی از جاهلی . آیا خود را مسلمان می10
  . ما ارتش آزادي بخش سپاه مبارزه و مقاومتیم، ما شیران بیشه ایثار و پلنگان عرصه پیکاریم.11
. ما سنگ آسیاب جنگ را به حرکت درآوردیم و پیروز شدیم و به دشمنان طعم تلخ شکسـت  12

  ایی بخشیدیم.را چشاندیم و استعمارشان را در خاك دفن کردیم و ملت را از غل و زنجیر ره
  . هرکس دوباره خواهان استعمار ما باشد، او بدون شک طمعی محال و غیر ممکن دارد.13
. زمانه عوض شده و اکنون تلاش، کوشش و ایثار و از خودگذشتگی وظیفه هر دو جـنس زن  14

 و مرد است.
  نی باش.. تو در این جهاد با مجاهدین سهیم باش و در راه پیروزي سرزمین آماده جان فشا15
. جنس لطیف ما در میدان مجد و بزرگواري، سخت خشن و شریف است. مـن چـه در زمـان    16

ام و  صلح و چه به هنگام جنگ و نبرد، انقلابی هستم،  ساز و برگ جنگی من فکر و اندیشـه 
ام علم و دانشم اسـت. زره مـن عفـاف و نجـابتم اسـت و صـبر مـن وسـیله دفـاعم و           توشه

و دین من تکیه گاه و ستون من است. من دختر الجزایر هستم که امروز پرهیزگاریم پناهگاه 
  کنم. با خدمت، جهاد و کوششم حق امتم را ادا می

گاه افتخارات خویش را فراموش نخواهم کـرد، پـس در ایـن قیـام و      . اي سرزمینم، من هیچ17
 انقلاب من، تو نیز به من اطمینان و اعتماد کن.

سال مدفون شدن، دوباره زنـده شـد. آزادي بـراي او     130که بعد از  . در شگفت باش از ملتی18
  یک زندگی پس از مرگ و برانگیخته شدن او بعد از نابودي است تا برانگیخته شود. 

 . به اصحاب کهف بنگر که چگونه بعد از بیداري از خواب طولانی در ملت ما نمود پیدا کردند.19
اش زندگی بخشید،پس بسـان   چون پیراهن پوسف به چهره. {ماه یولیو} با مژده پیروزي، هم20

 یعقوب نور را دید و بینا شد.
. تو مسیح هستی و ما مردگانی هستیم که تو آنها را زنده کردي، پس تو نیز چون مسیح پاك 21

  آلایش به آسمان برو که تقدیرت اینچنین است.  و بی
و بالاتر و برتر از آن است که به ما کفـر   . {انقلاب} به ما ایمان و صبر و فدا شدن را آموخت22
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را بیاموزد و با مبارزه خود طعمی تلخ را به فرانسـه چشـاند و برخـی از مـا بـه فضـل صـبر و        
  بردباري، طعم تلخ شکست را به آنها چشاند.

 . زنده باد عید قربان، و زنده باد تمامی قربانیان همچنین پیامبر قربانی. روزي که ابـراهیم خلیـل االله  23
هـا از   گونه بلاها و سـختی  دعوت مولایش را براي قربانی فرزندش و آزمایش الهی لبیک گفت. این

رود. پس صبر پیشه کنید؛ چرا که در پی هر سختی جز آسـایش و راحتـی چیـزي نخواهـد      بین می
 ) است.6إنشراح:» ( إن مع العسر یسري«گر آیه شریفه  بود. همچنین این بیت تداعی

هـا   الجزایر بگو که استقامت و پایداري پیشه کن، زیرا یاري خداوند در برابر سـختی  . به فرزند24
 گر تو خواهد بود. در راه است. اگر هیچ مولایی ترا یاري نکرد، مولاي مولایان یاري

ها هسـتند. در صـبر و بردبـاري بـر      . و زیبارویان یادآور صبر و پیروزي بر مشکلات و سختی25
  هاي متفاوت را تحمل کردند. ا از مردان ربودند و فتنهها گوي سبقت ر سختی

. هر چند که زمان طولانی گردد، مگر ما از نسل یعرب نیستیم، همو که باعث طولانی شـدن  26
  نسل و پاك شدن ریشه ما شد. 

  کند. آورد و اصل و نسبی عربی ما را در کنار هم جمع می . ملتی راضی ما را دور هم گرد می27
  کند تا آباد شود. باد بر ما ایجاد حکومتی عربی و ملی که از این سرزمین مراقبت می. بشارت 28
  اي درخشان، شریف و در اهتزاز باشی.ه . اي پرچم الجزایر، اي بلند مرتبه، همواره با رنگ29
  . اي نور دیده و روشنی بصیرتم و اي مایه عزت و اي عشق درونم.30
حمایت از تو قطعه قطعه شدند، تمـامی اعضـاء و جـوارحم را    . سوگند به ارواح شهدایی که در 31

کنم. در پاي تو و براي رضایت تـو   گیرم بسان بردگان در راه تو خدمت می براي تو به کار می
کنم تا اینکه ترا در بالاترین جایگاه قرار دهم و بدین واسـطه سـرزمین    جان و مالم را فدا می
 یابد.ها بلندي و رفعت  من بر دیگر سرزمین

. فضل و برتري شهداي پیش قراول در ایثار و فداکاري که نام و یادي پاك و طاهر از آنها به 32
جاي مانده را فراموش مکن. سلام خداوند بر آن شهدا باد که صلح و آرامش را بـراي مـا بـه    

  کنیم و گذر عمر را غنیمت شمریم.جاي گذاشتند تا زندگی 
هاي سیر وسلوك را بشناسی؛ زیرا هر که بترسد ناامیـد شـده    راه. ترس و واهمه را رها کن تا 33

کند. مرگ را راه رسیدن به آرزوها یافتم. پس خود را به خطـر انـداز کـه یـا بـه       راه را گم می
  رسی. هدف خواهی رسید یا به شهادت می

  هاي تیره و تار و شاهدان ایثار و استقلال هستند. . شهیدان این سرزمین ستارگان شب34
انـد و نـزد    . هرگز مپندار جمـاعتی کـه در راه خـدا کشـته شـدند مردگاننـد بلکـه آنهـا زنـده         35

  خورند. پروردگارشان در شادي و نعمت روزي می



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 153 هاي پایداري در اشعار محمد العیدجلوه

کنـی و در برابـر آزار و اذیـت سـر      . اي فرزند غیرتمندان، آیا در برابر ظلم و ستم خضوع مـی 36
ورتـرین و   تو جریان ندارد؟ مگر شـعله  هاي ها در رگ آوري؟ آیا پاکترین خون تسلیم فرود می

 ها در قلب تو نیست؟ برافروخته ترین غیرت
 شود. . هر که بر ذلت و خواري قیام نکند، در زیر گامهاي افراد قدرتمند لگد مال می37
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  ، یزد: دانشگاه یزد.         سیري در تحول ادبیات معاصر الجزایر ،)1388( ،قادري، فاطمه -
 ـالجمعمجلـه  ، »الشعر الإسلامی عند محمـد العیـد  « ،)1389( ، ............... -  ـة العلمي  ـرانيالإ ةي  هي

  ، اسفند.18اره ، شمة و آدابهايللغةالعرب
، »هاي مشترك شـعر مقاومـت در ادبیـات ایـران و جهـان      ویژگی« ،)1387(  ،کافی، غلامرضا -

، بـه کوشـش دکتـر احمـد امیـري خراسـانی،       مجموعه مقالات دومین کنگره ادبیات پایداري
  کرمان: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس.

 ادبیات بخش ،»تبیان خبرگزاري عرب، جهان در ایداريپ ادبیات« ،)1391( ،اللهی، اکرم نعمت -
 http://www.tebyan.net 3/7/1391 ،تبیان
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